
واف14 از خــاک امریکا بــه ایران نقش مؤثری 
داشــت و ضمــن همراهی ایــن پرنده های نو، 
سوخت رســانی این تــازه واردهای تاریخ ســاز 
را انجــام دادنــد و بعد هــا در بخــش آمــوزش 
سوخت رسانی هوایی به این جنگنده ها نیز در 

نقش یک مربی دلسوز ایفای نقش کرد.
زنــده یــاد عبدالــرزاق در یــاری رســاندن 
 4 واف   4 اف  آر  شناســایی  هواپیما هــای 
مخصوصــاً در برگشــت از مأموریت هــا خــود 
بار ها در ارتفاع بســیار پست و در سکوت کامل 
رادیویــی خــوش درخشــید. از دیگــر کارهــای 
متهورانه این شــخصیت برجســته شرکت در 
رژه هــای هوایی در ارتفاع بســیار پایین بر فراز 

میدان آزادی می توان اشاره کرد.
ســیراب نمودن جنگنده- بمــب افکن ها، 
شکاری ها و رهگیرهای نیروی هوایی قدرتمند 
ایران عزیزمان در طول 8 ســال نبرد بی امان، 
موضوع بی اهمیت یا کم اهمیتی نیســت که 
بتــوان راحت از کنــار آن گذشــت. همچنانکه 
خلبانانــی که افســار این جت های ســرکش را 
در دســت داشــتند، ایــن موضــوع را فراموش 
نکردند و هرکدام از این دلاوران اگر در محفلی 
بنشــینند و خاطرات طلایی و سرشــار از ایثار و 
شهادت آن دوران را بگویند، بی شک، مادران 
آهنیــن بــال را نیــز در بخــش مهــم داســتان 
حماسی خود خواهند ســرود. خلبانانی چون 
شهید حاجی، شهید ذوالفقاری، شهید دوران، 

شــهید یاســینی، شــهید بابایی و هــزاران هزار 
شیرمردی که یا زنده اند و راوی 8 سال حماسه 
و ایثار هســتند یا اینکه به لقاءالله پیوســته اند و 

خود بخشی از این افسانه شده اند.
بســیاری از ایــن مــردان نیــک، در پایــان 
نزدیــک  کــه خلــق کردنــد،  هــر حماســه ای 
طنیــن  وقتــی  عزیزمــان،  میهــن  مرزهــای 
صدای ســرمتخصص 707 صابــر عبدالرزاق 
را شــنیدند، تبســمی بر گوشــه لب شان نقش 
بســت. آخریــن لحظاتی کــه می توانســت بد 
تمــام شــود، طنیــن صــدای »صابــر« خــوب 

تمامش کرد!
نهایــت  در  عبدالــرزاق  صابــر  مرحــوم 
در ســال 1379 و پــس از 30 ســال خدمــت 
شــرافتمندانه، بازنشســته شــد و در سال های 
بازنشســتگی نیز هــر جا به حضــور او نیاز بود، 
درنــگ نمی کــرد. آمــوزش نســل های جــوان 
سوخت رســان، خدمت در مجموعه »ساها« 
به عنوان مدرس، تلاش در راستای جمع های 
همرزمان و آغاز تدوین تاریخ شــفاهی نیروی 

هوایی و... تنها بخشی از تلاش های او بود.
مرحــوم عبدالــرزاق در نهایــت در دهــم 
اســفند ماه 1398 دعوت حق را لبیک گفت و 
آسمانی شد. هزینه مراســم بزرگداشت سوم 
و هفتم و سالگرد آن مرحوم از طرف خانواده 
ایشــان صرف تهیه و توزیع اقلام بهداشــتی و 

امور خیریه شد. روحش شاد

اجرا کردند.
پــس از آغــاز یورش ارتش بعــث صدام به 
کشــورمان در روز 31 شــهریور 1359، مرحــوم 
عبدالــرزاق از جملــه اولیــن نیروهایــی بود که 
بلافاصلــه در گــردان حاضــر شــد و در قالــب 
نخستین گروه پروازی، به عنوان سرمتخصص 

سوخت رسان هوایی آماده پرواز شد.
 زنــده یاد عبدالــرزاق از همان روز، به مدت 
8 ســال در عملیات هایــی چــون »مرواریــد«، 
»حملــه بــه پایگاه هــای اچ -3، عملیــات 140 
فروندی آزادســازی خرمشــهر، شکست حصر 
آبادان، شکست محاصره سوسنگرد، عملیات 
از کشــتی ها در جنــگ  والفجــر 8، پشــتیبانی 
نفتکش ها« شــرکت کرد و بارها تا مرز شهادت 
پیش رفت. در 3 ســال نخســت جنگ به دلیل 
پرواز هــای بــی شــماری کــه داشــت موفــق به 
دریافت ارشــدیت و تشــویق از دستان فرمانده 

وقت نهاجا شهید جواد فکوری شد.
تأثیر صدای دلنشــین زنده یــاد عبدالرزاق 
را بایــد از خلبانانــی پرســید کــه عملیات هــای 
تاریخ ســازی چــون »عکســبرداری از منطقــه 
ســبز بغــداد«، »مرواریــد« و... را بــا موفقیــت 
صددرصــدی اجــرا کــرده باشــند و یــک گام 
مانده تا رسیدن به خاک میهن، به دلیل اتمام 
ســوخت، واهمه ازدســت دادن مرکب پیروز و 
چند ده هــزار دلاری، آنها را نگران و مضطرب 

کند.
سرمتخصص سوخت رســان هوایی صابر 
عبدالرزاق مانند مــادری مهربان، کودک خود 
را ســیراب مــی کــرد. این مــادر، همــه خطرها 
را بــه جان خریــده تا حتی یک خلبــان و حتی 
یک جنگنده نیز از فهرســت موجــودی نیروی 
هوایــی کم نشــود! حساســیت داســتان زمانی 
بیشــتر می شــود که در گیرودار تعقیــب و گریز 
و فشــارهای روانــی خلبانــان رهگیــر، خلبــان 
هواپیمــای  ســکانداران  و  تشــنه  ای  جنگنــده 
ارتفــاع پســت(،  ســوخت رســان)آن هــم در 
ســرمتخصص سوخت رســانی، حتماً بایستی 
مأموریت اصلی را به انجام برساند)مأموریتی 
کــه همه تلاش ها و خطرکردن خلبانان رهگیر 
و ســوخت رســان برای انجــام ایــن کار صورت 
گرفته( و در کمال آرامش، بوم سوخت رســانی 
را بــه جنگنــده تشــنه متصــل کنــد! زنــده یــاد 
عبدالرزاق مانند بســیاری دیگر از همکارانش، 
یــک تمــام کننده تمام عیــار بود! تمــام کننده 
مأموریت های مهم و حیاتی. وی دوشــادوش 
خلبانان سوخت رســان، جنگنده بمب افکن، 
شناســایی و دیگــر همرزمــان خــود در رســته 
سوخت رسانی، حماســه های ماندگاری خلق 
کــرد. مرحوم صابــر عبدالــرزاق و همرزمانش 
حتی در روزهای ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب 
اســلامی، با هدف حفظ قابلیت ســوختگیری 
هوایــی، در تمرینــات پیچیــده گردان ســوخت 

رسان، حضور فعالی داشتند.
پرســنل  جملــه  از  عبدالــرزاق  مرحــوم 
مأموریت هــای  در  کــه  بــود  هوایــی  نیــروی 
انتقــال جنگنده های تازه خریداری شــده اف4 

برتــری نیروهای مســلح ایــران در ســال های 
جنــگ 8 ســاله نســبت بــه دشــمن تنهــا بــه 
بحــث رشــادت و روحیــه خلاصــه نمی شــد. 
واقعیت این بود که تخصص در این جنگ که 
بسیاری از کارشناســان آن را یک جنگ مدرن 
می دانند نیز نقشی بسیار پررنگ داشت. یکی 
از تخصصی تریــن بخش هــای ایــن جنگ به 
عملکرد گردان های ســوخت رسان هوایی باز 
می گردد. پیش از انقلاب اســلامی، افسران با 
تجربه و دوره دیده نیروی هوایی ارتش بخوبی 
پــی برده بودند که مراقبت از آســمان و خاک 
پهنــاور ایران تنها در صورتی ممکن اســت که 
رهگیرهایــی با رادارهای قدرتمنــد همواره در 
چنــد نقطه مراقــب کل خاک کشــور باشــند. 
طبیعتاً بــا توجه به محدودیت ســوخت یک 
جت جنگی، این رهگیرها مجبور بودند مدام 
بر زمین نشسته و سوختگیری کنند مگر آنکه 
بتوانند از روش سوختگیری هوایی بهره ببرند. 
به همین منظــور ســفارش یکــی از بزرگترین 
ناوگان های ســوخت رســان جهان به شرکت 

بوئینگ داده شد.
ســال ها  آن  در  سوخت رســانی  فنــاوری 
محدود به چند کشــور خاص بــود چرا که نیاز 
بــه خلبانانی بســیار دقیــق و بی باک داشــت. 
 56 تــا   50 ســال های  در  ایــران  فانتوم هــای 

شــعاع  تانکرهــا  از  اســتفاده  بــا  خورشــیدی 
عملیات خود را بشــدت گسترش دادند اما با 
ورود اف 14 ها در ســال 55 ســوخت رســان ها 
مأموریتی جدید یافتند. خلبانان اف 14 ایران 
بعد از چند دوره فشرده به دنبال سوختگیری 
هوایــی رفتنــد کــه بــا وقــوع انقــلاب آموزش 
مذکــور نیمــه تمــام مانــد. بــا نزدیک شــدن 
شراره های جنگ، دیگر تأمل جایز نبود. خطر 
نفوذهــای گاه و بــی گاه شــکاری های عراقــی 
فراگیری فنون ســوختگیری خلبانان اف 14 ها 
را ضــروری کرد. یکی از متخصص هایی که در 
این روند نقش پر رنگی داشت سرمتخصص 
عبدالــرزاق  صابــر  مرحــوم  رســان  ســوخت 
 بــود. وی کــه تجربــه انتقــال آر اف ۴، اف ۴، 
بــا  ایــران  بــه  شــده  خریــداری  1۴ هــای  اف 
به عنــوان  داشــت  را  هوایــی  ســوختگیری 
آمــوزش  سوخت رســان ها  اصلــی  کاربــر 
سوخت رســانی به خلبانان فانتــوم و اف 1۴ را 
در روزهــای ابتدایی ورود تانکــر 707 به ایران 
انجــام داد. بزودی با آغــاز جنگ اهمیت این 
فنــاوری راهبردی خود را بیش از پیش نشــان 
بــا رســاندن  افــرادی نظیــر عبدالــرزاق  داد. 
ســوخت به شــکاری های ایران عملیات های 

بزرگی را رقم زدند.
 شرکت در عملیات های 1۴0 فروندی یکم 
مهر 59 تحت نــام کمــان 99، مروارید)7 آذر 
۵9(، بیت المقدس )آزاد ســازی خرمشــهر(، 

ثامن الائمه)شکســت حصر آبــادان(، طریق 
ســلطان،  بســتان(،  )آزادســازی  القــدس 
بغــداد،  از  عکســبرداری   ،3 اچ-  اوســیراک، 
موصــل، کرکوک و زدن پل معلــق روی اروند 
رود همگــی از عملیات هــای بزرگــی بــود کــه 
ســوخت رســان ها و مرحوم عبدالرزاق در آن 

حضور داشتند.
خلبان هــای اف 4 و اف 14 می گوینــد در 
مأموریت ها و هنگام کاهش سوخت، استرس 
ناشی از این اتفاق آنقدر زیاد بود که لحظه های 
اتصال هواپیما به بوم سوخت رسان برای آنها 
بــا هیجان زیــادی می گذشــت.در آن شــرایط 
برای آنها ســرعت عمل بــوم اپراتور مهم بود 
که تا قبل از اتمام ســوخت یا رســیدن دشمن 
بتواننــد مجدداً بــا باکی مملــو از بنزین به کار 

ادامه دهند.
یــاد »صابــر عبدالــرزاق« در ســال  زنــده 
1330 خورشــیدی و در شــهر تهــران بــه دنیــا 
آمد. آنگونه کــه خود در خاطراتش می گفت، 
از همــان دوران کودکــی، بــا تماشــای پــرواز 
هواپیماهای مختلف و خصوصاً جنگنده های

F-86»ســیبر« برفراز آســمان تهران، شیفته 
پرواز شد و این اشتیاق مقدمه ای بود تا پس از 
اتمام تحصیلاتش، در سال 1349 به استخدام 

ارتش درآمده و وارد نیروی هوایی شود.
دوره هــای  گذرانــدن  از  پــس  و  ابتــدا  در 
مقدماتی، به مدت دو سال، سوار بر هواپیمای 

ترابری- تاکتیکی C-130»هرکولس« مشغول 
خدمــت بــود و دوره هــای مختلــف بارگیری، 
چتربــازی و بارریــزی تجهیزاتــی چــون توپ، 
تانــک و خودروهــای نظامــی از آســمان )بــه 
وســیله چتــر( را تا درجه ســرمتخصصی طی 
کــرد. در بــدو ورود بــه خدمــت هواپیماهــای 
ســوخت رســان بوئینگ KC-707 در نیروی 
فرمانــده  تشــخیص  بــه  کشــورمان،  هوایــی 
مربوطه، به گردان 707 سوخت رسان منتقل 
شد و همین حضور زنده یاد عبدالرزاق باعث 
شد از نخستین نیروهای تشکیل دهنده گردان 

سوخت رسانی نیروی هوایی باشد.
دوره هــای  تمــام  عبدالــرزاق  مرحــوم 
مربــوط بــه 707 را زیر نظر اســتادان خارجی، 
تا حد »ســرمتخصص سوخت رســان هوایی 
و بارگیــری«، پشــت ســر گذاشــت و موفــق به 

دریافت گواهینامه های مربوطه شد.
او از پیشــگامان سوخت رســانی بوئینــگ 
707 بــه 747 بــود و در جریــان تحویل گیری 
جت های ســوخت رســان بوئینگ707، یکی 
از نیروهــای مؤثــر تیــم اعزامــی از کشــورمان 
و  عبدالــرزاق  یــاد  زنــده  می شــد.  محســوب 
همکارانــش در ایــن مأموریــت مهم، ضمن 
-KC پرواز با تک تک جت های سوخت رسان

707، عملیــات آزمایشــی سوخت رســانی به 
انواع هواپیماهای جنگنده و شناسایی را برفراز 
باند شــرکت بوئینگ در آســمان شهر سیاتل 
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ری پایدا

علی نوروزی
روزنامه نگار

مرحوم عبدالرزاق از جمله پرسنل نیروی 
هوایی بود که در مأموریت های انتقال 

جنگنده های تازه خریداری شده اف4 
واف14 از خاک امریکا به ایران نقش مؤثری 

داشت و ضمن همراهی این پرنده های نو، 
سوخت رسانی این تازه واردهای تاریخ ساز 

را انجام دادند و بعد ها در بخش آموزش 
سوخت رسانی هوایی به این جنگنده ها نیز در 

نقش یک مربی دلسوز ایفای نقش کرد

ان
یر

ی ا
لام

اس
ی 

ور
مه

 ج
ش

رت
ی ا

وائ
 ه

وی
یر

ت ن
سای

سوخت گیری هوایی یک فروند تامکت از بوئینگ 707 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط سرمتخصص سوخت رسانی هوایی،صابر عبدالرزاق

پاسداشت نقش سوخت رسانان در حمله به پایگاه H3 در عمق خاک عراق

پشتیبانی مقتدرانه از نبردهای هوایی 

علــی صیــاد شــیرازی متولــد 13۲3 شهرســتان درگــز 
اســتان خراســان رضــوی اســت.  او در ســال 13۴3 در 
دانشــکده افســری پذیرفته شد؛ در ســال 13۴۶ موفق 
به اخذ درجه لیســانس از دانشــگاه افســری شد و پس 
از طــی دوره های تخصصی توپخانه در خارج از کشــور 
به عنــوان اســتاد در مرکــز آمــوزش توپخانــه اصفهان 
مشــغول  تدریس شد. صیاد شــیرازی پس از برکناری 
بنی صــدر بــرای پایان دادن بــه ناهماهنگــی ارتش و 
ســپاه در آن دوران قرارگاه مشــترک عملیاتی ســپاه و 
ارتــش را راه انــدازی کرد و به عنــوان فرمانده ارتش در 

آن قرارگاه مشغول فعالیت شد.
یــک نشــریه فرانســوی در ســال 13۶۲ امیــر ســرافراز 
ارتــش ایــران را ایــن گونــه توصیــف کــرده بود:»برای 
صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران کلید 
پیروزی به تانک و موشــک بستگی ندارد، بلکه تنها به 
اعتقاد به خدا بستگی دارد. او با سادگی می گوید:»من 
یک ســرباز اسلام هســتم.« هدف او بر ســر جای خود 
نشــاندن رژیــم مزدور صدام حســین اســت. او درباره 
اختــلاف و جدایــی اش از بنــی صــدر می گویــد: »مــا 
می خواســتیم بــرای خدا بجنگیم ولی او می خواســت 
کــه ما بــرای او بجنگیم. او مرد تکنیک و سیاســت بود 
امــا من مرد جهاد و دفــاع مقدس بودم.« علی صیاد 
شــیرازی با نشــان دادن رشادت های بســیار در میدان 
بــه حکــم امــام خمینــی)ره(  جنــگ در ســال 13۶0 
منصــوب  ارتــش  زمینــی  نیــروی  فرمانــده  به عنــوان 
شــد. صیــاد تــا ســال 1365 فرمانــده نیــروی زمینــی 
ارتــش بــود و در ایــن مدت همــراه با محســن رضایی 
فرماندهــی جنــگ را بــه عهــده گرفته بودنــد؛ قدم به 
قدم با اجرای دســتورات امام خمینی)ره( در روزهای 
هشــت ســال دفاع مقدس همراه با فرماندهان سپاه 
پاســداران انقــلاب اســلامی در طراحــی و فرماندهــی 
دههــا عملیات پیروزمندانه همچــون طریق القدس، 
فتح المبیــن، بیت المقــدس، والفجر، مرصاد و خیبر 
مشــارکت داشــت؛ بزرگتریــن و موفق تریــن عملیــات   
طول جنگ تحمیلی حاصل همفکری و اتحاد این دو 
بود که امام ســنگ بنایش را گذاشــته بــود، تا اینکه در 

اواخــر جنــگ تحمیلی گروهک خیانت پیشــه ای که تا 
قبل از آن با ایفای نقش به عنوان ســتون پنجم ارتش 
بعــث دســتانش به خــون بســیاری از مردم ایــران در 
جبهه و پشــت جبهه آلوده بود این بــار به عنوان یگان 

عملیاتی دشمن متجاوز وارد عمل شد.
طــی اطلاعیــه ای آنهــا ادعــا کــرده بودنــد بــر اســاس 
تقســیمات انجــام شــده در ۴8 ســاعت به تهــران می 
رســند. آنها می گفتند:»کاری که ما می خواهیم انجام 
دهیم در حد و توان و اشــل یک ابرقدرت است، چون 
فقــط یــک ابرقــدرت می توانــد کشــوری را ظــرف این 
مدت تســخیر کند.«  نیروهــای فریب خورده منافقین 
بــا توهم فتح ســریع تهــران با پشــتیبانی همــه جانبه 
یگان هــای توپخانــه و نیــروی هوایــی ارتــش بعث در 
عملیاتی به عنوان »فروغ جاویدان« از مرزهای غربی 
وارد کشــور شــدند امــا دام مدافعــان ایــران اســلامی 
بســرعت برای مزدوران منافق رژیم بعث گســترده و 
طی عملیاتی به  نام مرصاد شکســت ســختی به افراد 
گروهک منافقین وارد شــد.  شــهید صیاد شــیرازی در 
طراحی و هدایت این عملیات نقش اساســی داشت. 
وی در دوران زندگی خود نقشی بسیار مهم در دفاع از 
انقلاب اســلامی، تمامیت ارضی کشور و حفظ امنیت 
مــردم ایفا کــرده بود. همین موضوع کینــه او را در دل 
گروهــک مــزدور منافقین قــرار داده بــود؛ از همین رو 
بود کــه در ۲1 فروردین مــاه 1378 این گروهک صیاد 

را  هدف تیرهای کینه و خشــم خود قــرار داد تا انتقام 
خود را از شکست در برابر ملت ایران اینگونه بگیرد.

دلایــل منافقیــن برای ترور ســپهبد صیاد شــیرازی در 
اطلاعیه های نظامی خود حول ســه محور جمع بندی 
شــده بود؛ نقــش صیاد شــیرازی در دفــاع از تمامیت 
ارضــی ایــران در جنــگ بــا عــراق، نقــش او در مهار و 
کنتــرل غائلــه کردســتان در بــدو انقــلاب ســال ۵7 و 
همچنین نقش او در خنثی کردن عملیات موســوم به 
فروغ جاویــدان که منافقین با پشــتیبانی ارتش عراق 

خاک ایران را مورد تعرض نظامی قرار دادند.
صیــاد شــیرازی بعــد از فرماندهــی نیــروی زمینی به 
دســتور امــام خمینــی)ره( عضــو شــورای عالــی دفاع 
شــد و بعــد از جنــگ در ســتاد کل نیروهــای مســلح 

مسئولیت های مختلفی به عهده داشت.
آخرین مسئولیت شــهید صیاد جانشینی رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح بــود. او ۵ روز قبل از شــهادت در 
شــانزدهم فروردیــن 1378 همزمــان بــا عیــد غدیــر 
از ســوی فرمانــده کل قــوا بــه درجــه سرلشــکری ارتقا 
پیــدا کرد که ایــن درجه مجــدداً پس از شــهادت او به 
ســپهبدی ارتقــا یافــت. شــهادت ســپهبد علــی صیاد 
شــیرازی در تاریــخ بیســت و یکــم فروردین ماه ســال 
1378 ضربه سختی بر روح و جان تمامی آنانی زد که 
قطــره کوچکی از دریای وجــود او را درک کرده بودند. 

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

یادی از شهید علی صیاد شیرازی به بهانه بیست  و دومین سالگرد شهادتش

پروازپرغرورصیاددلها
مرجان قندی

خبرنگار
سید مرتضی آوینی نظریه پرداز، مستندساز و نویسنده ملقب و مشهور 
به سید شهیدان اهل قلم بیستم فروردین ماه سال 137۲ سر صحنه 
فیلمبرداری آخرین مســتندش در فکه در اثر اصابت ترکش مین به 
شــهادت رسید؛ از آن روز به بعد بسیاری از هنرمندان و دوستدارانش 
ســعی کردند با ســاخت فیلم و نوشــتن مقالــه و کتاب دریافت شــان 
را از آثار و شــخصیت ســید مرتضی بیان کنند؛ در ادامــه مروری کوتاه 
بر ابعاد شــخصیت ســید مرتضی آوینــی داریم؛ این که چه شــد یک 
فارغ التحصیل رشــته معماری بعد از انقلاب سر از جهاد سازندگی و 
جبهه درآورد. ســید مرتضی آوینی در شهریور سال 13۲۶ در شهر ری 
متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوســطه اش را در شهرهای زنجان، 
کرمان و تهران به پایان رســاند و ســپس به عنوان دانشجوی معماری 
وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. او درباره تحصیلات 
دانشــگاهی خود گفته اســت:»من دارای فوق لیســانس معمــاری از 
دانشکده هنرهای زیبا هستم، اما کاری را که اکنون انجام می دهم نباید 
با تحصیلاتم مربوط دانســت. من هرچه آموخته ام از خارج دانشگاه 
است. قبل از انقلاب فیلم نمی ساختم اگرچه با سینما آشنایی داشتم. 
اشتغال اساسی این حقیر قبل از انقلاب در حوزه ادبیات بوده است؛ با 
شروع انقلاب تمام نوشته هایم اعم از تراوشات فلسفی، داستان های 
کوتاه، اشــعار و... را در چند گونی ریختم و ســوزاندم و تصمیم گرفتم 
دیگر چیزی که حدیث نفس باشــد، ننویســم و دیگر از خودم سخنی 
به میان نیاورم.«  ســید مرتضی آوینی فیلمســازی را در اوایل پیروزی 
انقــلاب و در گــروه تلویزیونی جهاد آغاز کرد. گروه جهادی نخســتین 

گروهی بود که بلافاصله بعد از شروع جنگ به جبهه رفت.
از نخســتین کارهــای او در گروه جهاد می توان به مجموعه شــش روز 
در ترکمن صحرا، ســیل خوزســتان و مجموعه مستند خان گزیده ها 
اشاره کرد. دو نفر از اعضای گروه در همان روزهای اول جنگ در قصر 
شیرین اسیر شدند و نفر سوم در حالی که تیر به شانه اش خورده بود  
از حلقه محاصره گریخت. پس از یک هفته که خرمشهر سقوط کرد 
و گروه که تازه توانســته بود شــکل دوباره به خود بگیرد راهی منطقه 
شد. آنها در جست و جوی حقیقت ماجرا به خرمشهر و آبادان رفتند 
که سخت در محاصره بود. تولید مجموعه حقیقت اینگونه آغاز شد.

کار گــروه جهاد در جبهه هــا ادامه یافت. عملیات والفجر هشــت که 
شــروع شــد، گــروه دیگر منســجم و منظم شــده بود. همین شــد که 
مجموعه تلویزیونی روایت فتح در همان حال و هوا شکل گرفت و تا 
آخر جنگ هم ادامه پیدا کرد. آوینی در این باره گفته است:»انگیزش 
درونی هنرمندانی که در واحد تلویزیونی جهاد سازندگی جمع آمده 
بودنــد، آنها را بــه جبهه های دفاع مقدس می کشــاند، نــه وظایف و 
تعهدات اداری. روح کارمندی نمی توانست در این عرصه منشأ فعل 

و اثر باشد. گروه های فیلمبرداری ما با همان انگیزه هایی که رزم آوران 
را به جبهه کشــانده بــود کار می کردند و… این جا عرصــه ای نبود که 

فقط پای تکنیک یا هنر درمیان باشد.«
ســید مرتضــی آوینی علاوه بر کارهای مستندســازی بــه کار تألیف نیز 
می پرداخت.شــروع کار مطبوعاتــی او از اواخــر ســال 13۶۲ بــا نگارش 
مقالاتی برای نشــریات اعتصام و جهاد آغاز شد. او نگارش کتاب فتح 
خون  را که به ماجرای قیام امام حســین)ع( می پردازد  در ســال 13۶۶ 
انجام داد؛ دوران اوج فعالیت مطبوعاتی وی در فاصله ســال های ۶8 
تا 7۲  در ماهنامه ســوره بود. مقالات وی در این دوران شــامل موضوع 
هایی نظیر مسائل نظری سینما، نقد فیلم، تحلیل های نظری درباره 
هنرهای قدیم و جدید، موضوع های اعتقادی و مسائل جهان معاصر 
می شود. اواخر سال 1370 مؤسسه فرهنگی روایت فتح به فرمان رهبر 
معظم انقلاب تأســیس شد تا به کار فیلمســازی درباره دفاع مقدس 
بپــردازد و تهیه مجموعــه روایت فتح را که بعــد از پذیرش قطعنامه 
رها شــده بود ادامه دهد. شــهید آوینی و گروه فیلمبرداری روایت فتح 
ســفر به مناطق جنگی را از ســر گرفتند و طی مدتی کمتر از یک ســال 
کار تهیه ۶ برنامه از مجموعه شهری در آسمان را به پایان رساندند اما 
برنامه وی برای تکمیل این مجموعه و ساختن مجموعه های دیگر با 
شهادتش در روز جمعه بیستم فروردین 137۴ در قتلگاه فکه ناتمام 
ماند.شهید آوینی یک انسان با تفکراتی متفاوت بود؛ از جذابیت های 
این شــهید دوره های مختلــف زندگی او بخصوص تحول گســترده ای 
است که در مقطعی از زندگی او رخ داد و او را از یک علاقه مند به جریان 
روشنفکری تبدیل به یک بسیجی مخلص کرد. نوع زندگی و نگاه شهید 
آوینی به مستند و مستندســازی همواره جذاب بوده است، بخصوص 
بعداز شهادتش که مستندهای زیادی در ارتباط با دفاع مقدس ساخته 

شد، اما هیچ کدام رنگ و بوی آثار شهید آوینی را نداشت.

یادی از شهید اهل قلم به بهانه بیست  و هشتمین سالگرد شهادتش

آوینی،راویراهآسمان
نجمه سادات بلوری


